
 شروع حیات سیاسی در جوانی�
 شــیخ احمــد یاســین پــس از گذرانــدن دوره راهنمایــی، وارد دبیرســتان 
فلســطین شــد کــه در فاصلــه یــک کیلومتــری منزلش قــرار داشــت. در آن 
زمــان، طرح‌هــای اســکان آوارگان و حــل مشــکل مســأله همــه جــا مطــرح 
بــود و دبیرســتان‌ها نیــز درگیــر ایــن مســائل بودنــد. در میــان جنبش‌های 
فعــال، جنبــش »اخــوان المســلمین« از فعال‌تریــن جنبش‌هــای نــوار 
غــزه بــه شــمار می‌آمــد کــه تعــداد زیــادی از دانش‌آمــوزان عضــو آن بودنــد. 
ایــن جنبــش، برنامه‌هــای ســازمان یافتــه تربیتــی، فرهنگــی و ورزشــی 
بــرای جوانــان داشــت کــه توجــه شــیخ احمــد یاســین را نیــز بــه خــود جلب 
کــرد. از ایــن رو، بــه ایــن جنبــش پیوســت و ســال‌های نخســتین جوانــی 
خــود را در ایــن فعالیت‌هــای شــدید فکــری و سیاســی گذرانــد. او همــواره 
بــرای حضــور در جلســات اجتماعــات اخــوان المســلمین، بــه مســجد »ابو 

خضــره« می‌رفــت.
 
 اراده آهنین مردی که کم نمی‌آورد�

 شــیخ احمــد یاســین، در نوجوانــی در اثــر تمریــن یــک حرکــت ورزشــی، 
دچــار معلولیــت شــد. امــا معلولیــت نتوانســت جلــو اراده آهنیــن او را 
بگیــرد. شــیخ احمــد بــا اعتمــاد بــه نفــس بــه تحصیــات خــود ادامــه داد و 
در ســال 1958 دبیرســتان را بــه پایــان رســاند و پــس از آن تصمیــم گرفــت 
بــه معلمــی بپــردازد. از ایــن رو، درخواســتی بــه رئیــس آمــوزش و پــرورش 
تقدیــم کــرد، ولــی بــا توجــه به وضعیــت جســمی‌اش، خیلــی بعید بــود او را 
بپذیرنــد. شــیخ در بیــن متقاضیــان تدریــس زبــان عربــی جــزو 10 نفــر اول 
بــود. اعضــای کمیتــه اگــر چــه بــه توانایی‌هــای ممتــاز و درجــات علمــی او 
آگاه بودنــد، ولــی بــه علــت معلولیتــش، نامــه‌ای بــه فرمانــدار کل نوشــتند 
ــا  ــدار، برخــاف انتظــار همــگان، ب ــی فرمان و مســأله را متذکــر شــدند، ول
ــن ترتیــب، شــیخ احمــد یاســین در  ــه ای تدریــس شــیخ موافقــت کــرد. ب

دبســتان »الرمــال« بــه عنــوان معلــم مشــغول بــه کار شــد.
 
 شیخ یاسین و جنبش اسلامی�

 شــیخ احمــد یاســین بــه دلیــل معلولیتــی کــه داشــت، چنــدان مــورد 
توجــه دســتگاه‌های امنیتــی نبــود. بــر ایــن اســاس، از ایــن فضــا بــه خوبــی 
بهره‌بــرداری و فعالیــت خــود را در میــان جوانــان آغــاز کــرد. او حلقه‌هــای 
ــار مســجد شــمالی  تدریــس قــرآن را در اردوگاه الشــاطی روی ماســه‌ها کن
تشــکیل داد؛ مســجدی کــه بــا کمــک خــود شــیخ و همــت اهالــی الشــاطی 
بــه صــورت بســیار ســاده‌ای ســاخته شــد. البتــه فعالیت‌هــای شــیخ در 
مدرســه و مســجد خلاصــه نمی‌شــد، بلکــه او در خانــه هــم مشــغول 
ــدوی  ــد کن ــه شــیخ مانن ــد: خان ــود. همفکــران شــیخ می‌گوین ــت ب فعالی

زنبــوری بــود کــه پیوســته مــردم بــه آنجــا رفــت و آمــد داشــتند.
 
 فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی�

 شــیخ احمــد یاســین بــا ظرافــت و درایــت و همچنیــن قــدرت ســخنوری 
بســیار بــالا، مــردم را مجــذوب می‌کــرد. بعدهــا شــیخ در کنــار مســجد 
بــه  را  الابیــض  و  الوحــده  غربــی،  چــون  دیگــری  مســاجد  شــمالی، 
پایگاه‌هــای دیگــری بــرای خــود تبدیــل کــرد. شــیخ بــه ورزش هــم بــه 
عنــوان یکــی از راه‌هــای تبلیــغ دیــن اهمیــت ویــژه‌ای مــی‌داد؛ از ایــن رو، 
باشــگاه کوچکــی بنــا نهــاد. شــیخ جوانانــی را بــرای تبلیــغ اســام پــرورش 
داد و آنــان را بــه مســاجد مناطــق نــوار غــزه فرســتاد تــا نســل‌های دیگــری 

ــد. ــت کنن را تربی
 
 رهبری که الگوی جنبش‌ها شد�

میــادی   1968 ســال  تــا  المســلمین  اخــوان  جنبــش  مســئولیت   
ــه خــارج  ــی بعــد از آنکــه او ب ــود، ول ــدی ب بر‌عهــده اســتاد اســماعیل خال
رفــت، گروهــی از رهبــران جنبــش، شــیخ احمــد یاســین را بــرای ایــن 
ســمت برگزیدنــد. شــیخ، هیــأت اداری جدیــدی تشــکیل داد و در آن، 

ــه گســترش رســالت  ــازه نفــس و جــوان اســتفاده کــرد. او ب از نیروهــای ت
اســام و منحصــر نکــردن آن در دایــره جماعــت اخــوان معتقــد بود. شــیخ 
کمیته‌هــای متعــددی از جملــه کمیتــه صلــح، زکات و... را بــه وجــود آورد و 
مســئولیت هــر کــدام را بــه پیشــقراولان دعــوت بر اســاس توانایی‌هایشــان 
ســپرد و از آنــان خواســت بــا بــزرگان جامعــه و گروه‌هــای تأثیرگــذار ماننــد 

ــاط باشــند. تاجــران و دانشــمندان در ارتب
 
 نخستین درگیری با رژیم کودک‌کش�

 هنگامــی کــه نیروهــای اشــغالگر قــدس بــه علــت بــروز مشــکل امنیتــی در 
اردوگاه الشــاطی، آن را بــه مــدت یــک مــاه محاصــره کردند، وحشــیانه‌ترین 
اقدامــات را بــر ضــد ســاکنان آن مرتکــب شــدند. آنهــا بــه جوانــان حملــه 
می‌کردنــد، مــردم را گرســنه نــگاه می‌داشــتند و آنــان را تحقیــر می‌نمودنــد، 
ولــی بــا وجــود ایــن، مــردم هیــچ اقدامــی در مقابــل آنــان انجــام نمی‌دادنــد 
ــا اینکــه یــک روز جمعــه، شــیخ احمــد  ــراز تأســف می‌کردنــد. ت و صرفــاً اب
ــرای  ــه‌ای حماســی ب ــت و خطب ــاس رف ــر مســجد العب ــالای منب یاســین ب
مــردم ایــراد کــرد کــه جان‌هــای بیــدار را تحریــک نمــود و تظاهراتــی در 
محکومیــت اقدامــات صهیونیســت‌ها برگــزار شــد کــه اثــر مســتقیمی 
از خــود برجــا گذاشــت. هنــوز ســه روز از تظاهــرات نگذشــته بــود کــه 
اشــغالگران بــرای جلوگیــری از گســترش اعتراض‌هــا و حفــظ آرامــش بــه 

 اندیشه جهادی اثر بخش�
 شیخ احمد یاسین، جهاد را تنها راه تغییر وضعیت اعراب و مسلمانان 
می‌دانست، ولی برای انجام تصمیمش با دو مسأله روبه رو بود؛ آغاز 
عملیات جهادی و فراهم آوردن زمینه‌های ایمانی لازم برای آن. شیخ 

همزمان در هر دو مسیر گام برداشت. او کمیته‌ای سه نفره تشکیل داد تا 
روش‌هایی که به وسیله آن می‌توان به سلاح دست یافت و از آن استفاده 
کرد مشخص کنند. این سه نفر تلاش زیادی کردند، ولی نیروهای امنیتی 
اسرائیل متوجه شدند که قرار است عملیاتی انجام شود و با دستگیری 
بعضی از افراد، اطلاعات فراوانی به دست آوردند. در این زمان، شیخ 

احمد یاسین به همراه پنج نفر متهم شناخته شدند.

سال 1985 میلادی براساس 
تبادل اسرا بین اسرائیل و 
جبهه آزادی بخش فلسطین 
شیخ احمد نیز پس از 11 ماه 
زندانی بودن در زندان‌های 
رژیم صهیونیستی آزاد شد. 
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